


مسـائل انسانی به گونه ای اسـت که هیچ علمی از علوم انسـانی را نمی توان 

منفـک از دیگـر علـوم انسـانی به بحث نشسـت و مسـائل آن را حـل کرد. 

بنابراین تمام مسـائل علوم انسـانی به مبانی فلسـفی آن وابسـته اند.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص23(

وابستگی علوم انسانی به مبانی فلسفی
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در سـال هاي آغازیـن انقاب اسـامي، هنگامـي که قوه قضائیـه، لایحه 
قصاص را بر اسـاس احکام و قوانین اسـامي تنظیم کرد و براي تصویب 
بـه مجلـس بـرد، برخـی از حقوق دان هایـی کـه گرایشـات اومانیسـتی 
داشـتند دربـاره ایـن لایحه چنیـن قلم زدند کـه »قانون قصاص اسـام 
یـک قانـون غیـر انسـانی اسـت!« این مسـأله با یـک گرایش فلسـفی 

پیونـد دارد کـه در تمام مسـائل علوم انسـانی تأثیرگذار اسـت.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص24-23(

تأثیرگذاری گرایش فلسفی بر علوم انسانی
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اصـولاً علـوم انسـانی، چـه در دانشـگاه های مـا و چه در سـایر دانشـگاه های 
جهان به صورت اندام های مُثله شـده در آمده اسـت؛ یعنی کسـی کـه در اقتصاد 
درس می خوانـد از آن جهتـی که دانشـجوی اقتصاد اسـت و بعـد فارغ التحصیل 
می شـود و بعـد اسـتاد می شـود، هیـچ نیـازی بـه اخـاق در خودش احسـاس 
نمی کنـد و هیـچ حـس نمی کند که ایـن معلومات او سـلولی از سـلول های یک 

پیکر اسـت کـه رابطـه ارگانیک با سـایر سـلول ها دارد!
 )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص46(

علوم انسانی مُثله شده!
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در هیـچ جـای دنیا این مشـکل به صورت کامل حل نشـده که رشـته های 

علـوم انسـانی به صـورت اندام هایـی از یک پیکر عرضه و تدریس شـود 

و حداقـل به صورت یـک درس روابط این ها مشـخص گردد.

            )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص46(

مشكل نامشخص بودن روابط علوم انسانی
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نکتـة مهمـي که مـورد غفلت قرار می گیرد آن اسـت که چـه چیزی موجب 

می شـود کـه مـا مجموعة این علـوم را علوم انسـاني بنامیم؟ این مشـکل 

بـه ایـن دلیل پدیـد مي آیـد کـه ابعـاد انسـان را جداگانه مـورد بحث 

قـرار می دهیم و انسـان بـه صورت مُثله شـده درک می شـود.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص50(

نكتة مهم مغفول مانده ...
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در گسـترة علـوم انسـانی اگـر کسـی فقـط جمعیت شناسـی بدانـد ولـی رابطـه این 
مسـأله را با سـایر مسـائل انسـانی ندانـد نمی تواند نتیجـه ای را که از ایـن علم برای 

کل حقیقت انسـان و ابعاد دیگر انسـان، نظیر رشـد انسـان می خواهد به دست آورد.
برای حصول چنین نتیجه ای ابتدا باید یک بینش جامع داشت.

هـر محققـی کـه می خواهد در رشـته ای خـاص از علوم انسـانی تاش 
کنـد باید بـا این بینـش و با این زمینـه فکری، رشـته خاص خویش 

را شـروع کند.                        
)جسـتارهایی در فلسـفه علـوم انسـانی از دیدگاه حضرت آیـت الله مصباح یـزدی، ص51-50(

رابطة مسائل علوم انسانی با یكدیگر
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علوم انسـانی که امـروزه Humanities یا Human Sciences نامیده می شـوند، رفتارها 

یـا حـالات انسـان ها را بررسـی می  کننـد، و براسـاس آن هـا علومی دسـتوری را بـه وجود 

می  آورنـد و توصیه هایی برای اخاق، سیاسـت، اقتصاد، مسـائل خانـواده، و... ارائه می دهند. 

روشـن اسـت کـه قبـل از تحقیـق در این دسـته از علوم، سـیر منطقـی اقتضـا می کند که 

عـاوه بـر اثبـات مبانـی معرفت شـناختی و هستی شـناختی، در حـوزه انسان شناسـی بـه 

تحقیـق بپردازیـم تـا حقیقت انسـان را شناسـایی کنیم.

این سه حوزه علمی به ترتیب بر تحقیق در مسائل علوم انسانی تقدم دارند.             
)رابطة علم و دین، ص244(

تقدم سه حوزه علمی بر مسائل علوم انسانی
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بـرای اسامی سـازی علـوم، باید ابتدا مبانی معرفت شـناختی علـوم موجود را 
بـه دقت بررسـی کـرد، و اگر در ایـن مبانی خللی وجـود دارد، آن ها را کشـف، 

آسیب شناسـی، و اصاح نمود. 
پـس از اثبات مبانی صحیح معرفت شـناختی علوم، نوبت به بررسـی نظریات 

مطـرح در ایـن علوم بر اسـاس ارتباط آن ها با مبانی می رسـد.
)رابطة علم و دین، ص237(

ضرورت بررسی مبانی معرفت شناختی علوم
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علـوم در اثبـات یـا ابطـال مسـائل مربـوط بـه خـود ـ در حـد یقین یـا ظـن، به عنوان 
قضایایـی اثبات پذیـر، تأییدپذیـر، یـا ابطال پذیـرـ بـر اصولـی مبتنی انـد کـه آگاهانه یا 

شـده اند.  پذیرفته  ناآگاهانـه 
ایـن اصول از مبانی معرفت شـناختی به مثابه سـنگ بنای معرفت بشـری آغاز می شـود و 
تا مبانی هستی شـناختی، انسان شـناختی، ارزش شـناختی، و دین شـناختی پیش 

می روند.
بـرای نقـد دسـتاوردهای علوم، ابتـدا باید مبانـی معرفت شـناختی آن ها 
مـورد بررسـی و نقـادی دقیق قرار گیرنـد.           )رابطة علم و دیـن، ص235-234(

مباني معرفت شناختي؛ نخستین مباني علوم
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رویکـرد حقیقت جویانـه بـه علـوم ایجـاب می کنـد کـه در مرحلـه اول، حـوزه 
معرفت شناسـی تقویت شـود. به ایـن منظور، باید راه های صحیح کشـف واقعیت 
ـ که چه بسـا اعتبار برخی از آن ها خیلی بیش از ادراکات حسـی باشدـ شناسایی، 

اثبات، و ارزش یابی شـوند. 
تنها پس از معرفت شناسـی اسـت که نوبـت به حوزه متافیزیک و هستی شناسـی 
می رسـد کـه اصولی عقلـی ـ مانند اصل علیت و مسـائل مربوط به آن ـ را بررسـی 

و اثبـات می کنـد که مـورد نیاز علوم اند و در فلسـفه اثبات می شـوند.                                                       
                                                                                                          )رابطة علم و دین، ص 235(  

لزوم شناسایي راه هاي صحیح كشف واقعیت
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در آموزه هـای اسـامی اثبـات می شـود کـه راه هـای کسـب معرفـت منحصر بـه حس و 

تجربـه نیسـت، بلکـه از همـه راه هایی کـه انسـان ها در اختیـار دارند می  توان بـه معرفت 

یافت. دسـت 

راه هایـی ماننـد عقـل، شـهود عرفانـی انسـان های برجسـته تر، و معـارف وحیانـی کـه 

انسـان های ممتـازی بـه نـام انبیـا می تواننـد مسـتقیماً از خـدای متعـال تلقـی کننـد. 

همچنیـن در جای خـودش اثبـات می کنیم که اعتبـار راه های غیرحسـی نه تنها کم تر 

از روش حسـی و تجربـی نیسـت، بلکه اعتبار ادراکات بسـیاری از آن هـا از ادراکات 

 ـکه منشـأ علوم تجربی اندـ بیشـتر می باشـد.             )رابطة علم و دین، ص 240( حسـی 

منابع معرفت
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برخی می گویند: »علم باید بی طرف باشد.« این سخن به چه معناست؟ 

آیا مقصود این است که استفاده از علوم دیگر ممنوع است؟!

پـس چطـور در فیزیـک از ریاضیات اسـتفاده می شـود و اصاً علمـی بودنش را 

در گـرو ریاضـی بودنش می داننـد با این کـه ریاضی علمی دیگر اسـت؟

امروز اگر شـیمی را از بیوشـیمی بگیریم مسـائل علمی بیوشـیمي 

چگونـه حل خواهد شـد؟
  )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص 27(

امكان علم بی طرف؟
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بحـث مـا بـا پوزیتیویسـت ها بر سـر این اسـت کـه آیـا مـاوراء تجربه 

حسـی هـم علم اسـت یـا خیر؟ 

وقتـی اثبـات کردیم که هستي شناسـي هـم نوعي علم و معرفت اسـت، 

می تـوان از آن در علـوم دیگر اسـتفاده کرد.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص28(

نقد پوزیتیویسم 1
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بـه  بتـوان  را می پذیریـم کـه  ]پوزیتیویسـت ها می گوینـد:[»آن علمـی 
دیگران نشـان داد و الّا علم نیسـت!« این سـخن دقیقا مانند این اسـت 
کـه عده ای چشـم خود را بسـته و در جائی جمع شـوند. در این میان یک 
نفر که چشـم بـازی دارد می گوید: حقایقـی وجود دارد که شـما نمی بینید 
و آن هـا در جـواب بگویند: »هر چه که به حس لامسـه لمس نشـود وجود 
نـدارد!« مشـکل آن هـا زمانی حل خواهد شـد که چشمشـان را بـاز کنند.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص28(

نقد پوزیتیویسم 2
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حس گرایـان عقلشـان را بسـته اند و می گوینـد: »علومی کـه قابل تجربه 
حسـی نیسـت قابل انتقال هم نیسـت!« 

چـرا این علـوم قابل انتقال نباشـد؟! ادله فراوانی برای خداشناسـی آورده 
شـده که از فرضیه های علمی بسـیار یقین آورتر اسـت. 

بـا ایـن وجود ]آیـا[ می تـوان گفت: ایـن علوم قابـل انتقال بـه دیگران 
نیسـت و یقیـن از آن حاصل نمی شـود؟ 

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص28(

نقد حس گرایی

16
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تحقیقات بسـیاری از ]اندیشـمندان علوم انسـانی[ بر پیش فرض هایی 

مبتنـی اسـت که ایـن پیش فرض ها خود به خـود ارزش علمـی ندارند. 

برخـی از ایـن پیش فرض هـا تئوری هـای مطـرح در علوم دیگر اسـت 

کـه البتـه در جـای خـودش هـم ثابـت نشـده اسـت و برخـی دیگـر 

پیش فرض هایـی اسـت حدسـی، کـه تأییـد نشـده اسـت.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص71(

پیش فرض های غیر علمی
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برخی می گویند: 

»روش تحقیق فاسـفه قدیم روش تعقلی بود ولی از زمان فرانسـیس 

بیکـن دیگـر روش تعقلی برداشـته و روش تجربی به کار گرفته شـد، 

و ایـن رمز پیش رفت علـم بود.«

این سـخن اشـتباه بزرگی اسـت. هیـچ وقت روش تعقلـی محض در 

مسـائل تجربی کارآیـی ندارد.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص87(

نقطه عطف پیشرفت علوم تجربي )1(
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پیشینیان هم در علوم طبیعي از روش تجربي استفاده مي کرده اند ... 

پیشرفت  سریع دانشمندان جدید را باید مرهون کشف ابزارهاي علمي 

جدید و اهتمام ایشان به مسائل طبیعي و مادي و تمرکز فکر و اندیشه 

ایشان در اکتشاف و اختراع دانست، نه در اعراض از روش تعقلي و 

جایگزین ساختن روش تجربي.

)آموزش فلسفه، ج1، ص113(

نقطه عطف پیشرفت علوم تجربي )2(
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مسـأله ایـن اسـت که روش تجربـی آن جا کـه می خواهد قاعـده کلی به ما 

اعطا کند از روش تعقلی مسـتغنی نیسـت و هرچه مقدمات تجربی، غنی تر 

باشـد تحلیل نهایی و نتایج تجربه ارزش بیشـتری خواهد داشـت.

اگـر مقدمات تجربه، سسـت و ابزار تجربه ناقص باشـد و شـرایط 

تجربه درسـت رعایت نشـده باشـد تحلیلی که انجـام می گیرد 

بی فایده اسـت.   
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص87(

ارتباط تجربه و تعقل
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روش تجربـی در نهایـت از کمـک روش تعقلی بی نیاز نخواهد بـود؛ اما ارزش 

نتیجـه اش تابع دو مقدمه اسـت: یـک مقدمه تجربی و یک کبـرای عقلی. 

اگـر یکـی از این دو ناقص باشـد نتیجـه ناقص خواهـد بود، و چـون مقدمات 

تجربـی هیـچ گاه یقیـن آور نیسـت، تحلیل هایی هـم که با روش هـای تجربی 

انجـام می گیـرد نهایتـاً یقیـن آور نخواهند بود.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص88(

ارزش معرفت شناختي روش تجربي
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برخـی تصـور کرده انـد که مفاهیم ارزشـی یـک سـنخ مفاهیمی اسـت که از 
مفاهیـم واقعـی و هسـت ها کاماً جداسـت و اطاق علـم بر این ها بـه معنای 
دیگـری اسـت ... اما ماک صدق و کـذب و صحت و خطـا در قضایای اخاقی 
و حقوقـی، تأثیـر آن ها در رسـیدن به اهداف مطلوب اسـت؛ تأثیـری که تابع 
میل و رغبت یا سـلیقه و رأی کسـی نیسـت، و مانند سـایر روابط علی و 

معلولـی از واقعیات نفس الامری اسـت.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص106-103(

واقع نمایي قضایاي اخلاقي
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یکـی از مهم تریـن مسـائل معرفت شـناختی کـه نقشـی اساسـی در علـوم مختلف 
دارد، سـؤال از راه هـا و منابـع معرفت اسـت. 

منظـور مـا از یافتـن راه ها و منابع معرفت، مشـخصاً پاسـخ به این سـؤال اسـت که 
آیـا راه شـناخت واقعیـات هسـتی، منحصر در حواس پنج گانه اسـت یـا عقل و وحی 

هـم بـه عنوان منابعی مسـتقل در زمینه شـناخت حقایق کارآیـی دارند؟
مـا در معرفت شناسـی اثبـات می کنیـم کـه همـه راه هـای معرفـت بـه معرفت های 

حسـی ختـم نمی شـوند، و عقـل جایگاهـی مهـم در معرفت  بشـری دارد. 
به عاوه، به وسیله دلایل عقلی، اعتبار راه وحی را نیز اثبات می کنیم.

                                                                                                                       )رابطة علم و دین، ص238-237(

اعتبار عقل و وحي در منابع علوم انساني اسلامي

http://FarhangiSite.ir

23

مبانی معرفت شناختی



امـروزه اکثـر مطالبی کـه به نام علـم عرضه می شـود یقینی و قطعی نیسـت؛ 
بلکـه اغلـب، مطالبـی ظنیّ اسـت کـه روی احتمـالات بنا نهاده شـده اسـت. 
نظریاتـی اسـت که پـس از چندی ابطـال می شـود. علمی که بر اسـاس این 
ظنیـات شـکل گرفتـه چگونـه می تواند بـا مطلبی که قطعـا می دانیـم از جانب 

خـدا آمده و حق اسـت در تعارض باشـد؟! 
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص115-114(

تقدم وحي قطعي بر علم ظني
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اگـر منظـور از علـم، مجموعـه نظریات ظنی اسـت کـه در کتاب هایـی به نام علـم عرضه 
شـده اسـت و برخـی از ایـن نظریـات با مطالبـی که به طـور قطـع در محتوای دیـن آمده 
اسـت مخالف باشـد، آنگاه این اختاف سـبب بـروز دَوَران بین امر قطعـی و ظنی می گردد. 

چراکـه دیـن قطعی اسـت و محتـوای علم ظنی. 
اگـر منظـور از علم مطلبی باشـد کـه صددرصد مطابق با واقع اسـت، خواه عقل آن را کشـف 
کـرده باشـد یا تجربـه، چنین علمی هیـچ گاه مخالـف با محتـوای قطعی وحـی نخواهد بود؛ 
یعنـی فـرض تعارض علم بـه این معنی با دیـن، فرض غلطی اسـت و وقوع خارجـی ندارد.                                                          

     )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص114(

عدم امكان تعارض علم قطعي با وحي
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اگر کسـی واقعا به یکسـری مبانـی اعتقادی ای یقین پیـدا کرد و یا حتـی از محتوای وحی 
معرفتـی بـه دسـت آورد کـه در حد خـودش علمی و ارزنده باشـد )نـه این کـه اعتقاداتی 
شـخصی و سـلیقه ای باشـد(، ایـن معرفت یقینی بـا آن معرفتی کـه از راه علم به دسـت 

آمده اسـت چه فرقـی دار د؟
بـه هیـچ وجه ارزش ایـن معرفت کمتر از ارزش معرفت علمی نیسـت. اگـر این معارف 

بـه گونه ای باشـد کـه هر کس هم بـه این مبانی آگاه شـود و انصاف داشـته باشـد 
همیـن حقایـق را درک خواهـد کـرد، چـه مانعـی دارد کـه در اثبات یک مسـأله 

علمـی از ایـن معارف و روش ها هم اسـتفاده شـود؟                  
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص127-126(

وحي، منبع معتبر معرفت
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یکـی از اولین گام ها برای اسامی سـازی علوم، تبیین و نقد علوم رایج، تشـخیص 

سـره از ناسـره در میان نظریات مطرح، و اثبات نظریاتی اسـتوار بر اسـاس مبانی 

است.  صحیح 

نقدها همه در یک سطح نیستند، بلکه برخی روبنایی و برخی زیربنایی اند. 

بـرای تولیـد علم دینی و اثبـات نظریات صحیـح، از هیچ یک از دو نـوع نقد مذکور 

بی نیاز نیسـتیم.                                                                               )رابطة علم و دین، ص 232(

اولین گام های اسلامی سازی علوم
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اولیـن گام بـرای تولید علـم دینی و اسـامی کردن علوم، این اسـت که مبانـی علوم را 

بـا دلایل متقن اثبـات کنیم. 

ادعـای ما این اسـت کـه می توانیم بـا دلایل عقلی یقینـی، منظومه ای از علـوم و معارف 

را ارائـه بدهیـم کـه منطقی ترین بحث ها در آن مطرح شـده و به اثبات رسـیده باشـند، 

و با مبانی فکر اسـامی هم خوانی داشـته باشـند. 

از ایـن رو می تـوان آن را علـم اسـامی یـا علـم دینـی نامیـد، زیـرا این حقایـق همان 

چیـزی اسـت که اسـام ـ و بـه فرمایش مقـام معظم رهبـری، »قـرآن«ـ می گوید.
)رابطة علم و دین، ص238(

چیستي علم اسلامي
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ما هیچ عاقلی را سراغ نداریم که ادعا کرده باشد: 

بـرای دینـی و اسـامی کردن علـوم باید دانشـگاه ها، آزمایشـگاه ها، و 

پژوهشـگاه ها را تعطیل کرد، و فقط در مدارس دینی نشسـت و پاسـخ 

همه پرسـش ها را از قـرآن و حدیث به دسـت آورد.
)رابطة علم و دین، ص 208(

برداشت ناصواب از تولید علوم اسلامي
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سـبک و سـیاق کامـی که بیان می شـود یـا کتابی که نوشـته می شـود باید 
ایـن باشـد کـه مبنای صحیح بـا دلایل عقلـی و نقلـی اثبات شـود، و بطان 

نظریـات دیگر به گونه ای مسـتدل و منطقی نشـان داده شـود. 
بـرای مثـال، وجـود موجوداتی غیرمـادی، یا روح مسـتقل از بدن کـه پس از 
فنـای بـدن باقی می مانـد با دلایـل معتبـر اثبات شـود، و سـپس تذکرداده 
شـود کـه نظریاتـی برخاف ایـن هم گفته شـده اسـت، و دلایـل ضعف و 

مـردود بـودن آن ها ذکر شـود.
                               )رابطة علم و دین، ص 244(

ضرورت نقد علوم غیر اسلامي
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علمي دیني اسـت که دست کم در مباني هستي شناختي با مباني هستي شناختي 
دین تعارض نداشـته باشـد. این تحـول افزون بر مقام پژوهـش، باید در مقام 
آموزش نیز تجلي کند و در کتاب هاي درسـي و دانشـگاهي ظهور داشـته باشد. 
ایـن امـر بـه هیچ وجـه نباید بـدان معنا تفسـیر شـود کـه مطالـب و نظریات 

شوند. حذف  غیراسامي 
بحـث کـردن، خوانـدن و فهمیـدن چنین مباحثي اشـکال نـدارد؛ ولـي باید در 

کنـار مبانـي صحیح و متقـن دیني ذکر شـود.                                             
                                                                                                                             )رابطة علم و دین، ص244-243(

ضرورت تدریس علوم اسلامي در كنار سایر علوم
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هستي شناسـي از مقولـه شـناخت و معرفـت اسـت و چه صحیـح و چه 
غلـط در علـوم دیگر تأثیـر دارد.

البتـه تشـخیص هستي شناسـي صحیح از غلـط در خود هستي شناسـي 
باید بررسـی شـود نه در علـوم دیگر. 
پس ما باید ابتدا این مسأله را حل کنیم.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص27(

تأثیر هستی شناسی در علوم انسانی 1
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دانشـمندان مادی در حل مسـائل علمی متأثر از بینش مادی شان هستند 

و علمـای الهی متأثر از بینش الهی شـان. این یک واقعیت اسـت. این که 

حـق با کدام اسـت، مسـأله ای نیسـت که علم به حـل آن بپـردازد؛ بلکه 

در هستي شناسـي مطرح می شود.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص27(

تأثیر هستی شناسی در علوم انسانی 2
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انسـان در بحث هـای گوناگون متأثر از جهان بینی خویش اسـت. نمی توان مسـائل 
انسـانی را از هستي شناسـي جدا کرد. فاکتورهای اصلی مسـائل در هستي شناسـي 
اسـت و بقیه فرع اند. لذا می گوییم: مسـائل بنیادی زندگی، مسـائل هستي شناسـي 

اسـت و تا این مسـائل حل نشـود مسـائل دیگر معلَّق است.
این اشـتباهی اسـت که بر ما تحمیل شـده کـه طرف دیگر را اصـل می گیریم 

و مـا هم بـاور کرده ایم. 
  )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص27(

هستی شناسی اصل؛ مسائل دیگر فرع
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حـل مسـائل انسان شناسـی پیـش از ورود بـه مباحـث علـوم انسـانی از دو جهت 
ضـرورت دارد.

اول آن که برای تبیین پدیده ها و روابط انسـانی نیازمند شـناختی صحیح از انسـان، ابعاد 
وجـودی او، جنبه هـای اصلی و فرعی وجود او، و ظرفیت هـا و محدودیت های اوییم. 

جنبـه دوم، کـه از نظر اهمیت کمتر از جنبه اول نیسـت، نیاز علوم انسـانی 
دسـتوری به معرفتی کامل از حقیقت انسـان و سـرانجام اوست.

)رابطة علم و دین، ص245-244(

نقش انسان شناسی در علوم انسانی 
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علوم انسـاني دستوري بر شـالوده نظام ارزشي استوار مي شـود. همان گونه 
که در فلسـفه اخاق و ارزش ها اثبات شده اسـت، ارزش ها و دستورالعمل ها 
در صورتـي از پشـتوانه واقعي و عقاني برخوردار خواهنـد بود که بر حقایقي 
نفس الامـري و واقعـي مبتنـي باشـند. اخـاق و ارزش هاي مربوط به بشـر، 
ناشـي از رابطـه میان رفتار اختیـاري او با کمـال نهایي اوینـد؛ بنابراین باید 
کمـالات ممکن بـراي او و بالاترین حـد ممکن براي کمالش را شـناخت. 

این مسـائل در انسان شناسـي مورد کنکاش واقع مي شـوند.
)رابطة علم و دین، ص245(

ابتنای علوم انسانی بر انسان شناسی
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مـا معتقدیـم کـه پایه همـه رشـته های علوم انسـانی یک رشـته مباحث 
انسان شناسـی اسـت کـه در تمام رشـته های علـوم انسـانی این درس 
باید وجود داشـته باشـد. انسـان باید شناسـانده شـود، ابعـاد وجودیش، 
کیفیـت رشـد و تکاملش، عوامـل انحطاطش، هـدف نهایـی از وجودش، 
همـه این ها باید مشـخص گـردد؛ تا ایـن کار صورت نگیرد بحـث درباره 

حقـوق، اقتصاد و سـایر رشـته ها بدون پایه و ریشـه اسـت.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص46(

انسان شناسی پایه همه رشته های علوم انسانی
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اقوالـی را کـه در زمینه ماهیت انسـان مطرح شـده اسـت می تـوان در دو 
دسـته کلی قـرار داد: مـادّی و الهی. 

کسـانی کـه هسـتی را با مـادّه مسـاوی می پندارند، یا دسـت کم انسـان 
را پدیـده ای کامـا مـادّی تلقـی می کنند، جزو دسـته اول قـرار دارند. 

آن هـا همـه قوانینـی را کـه بر وجـود انسـان حاکم اسـت شـعبه هایی از 
قوانیـن مـادّی تلقی می کننـد و تمامی قوانیـن )اعم از مکانیکی، زیسـتی 
یـا روان شـناختی و ...( را بـر اسـاس نگـرش مـادّی تحلیـل می کننـد.                            
)جسـتارهایی در فلسـفه علـوم انسـانی از دیـدگاه حضـرت آیـت الله مصباح یـزدی، ص57(

نقش نگرش مادی در علوم انسانی
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روان شناسـی غربی که امروز در خیلی از کشـورها رایج اسـت، از فرضیه های 

مادی گرایانـه متأثـر اسـت، وگرچه برخـی تجربه گرایـان به دلیـل مطالعات 

عمیق تـر مجبـور بـه عقب نشـینی از موضـع اولیـه خود شـده اند، امـا تلقی 

انسـان به عنـوان موجودی مـادّی همچنان بر روان شناسـی حاکم اسـت.

سایر علوم انسانی غربی نیز از این رویکرد مستثنی نیستند.

  )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص57(

رویكرد علوم انسانی غربی

http://FarhangiSite.ir

39

مبانی ا نسان شناختی



]بـر خاف مادی گرایان، کسـانی کـه نگرش الهی به انسـان دارند[ عاوه 

بـر بعُـد مـادّی انسـان  بـه جنبه غیـر مـادّی او نیز اعتقـاد دارنـد و برای 

انسـان عاوه بر جسـم او، روح خدایـی قایل اند. 

روشن است که نظر اسام با این گرایش موافق است.

              )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص57(

انسان از منظر اسلام
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اصـل مسـأله ]اومانیسـم[ ایـن بود که بعـد از دوران تسـلط مسـیحیت )قرون وسـطی( 
روشـنفکران اروپایـی به فکـر افتادند کـه به جای خـدا انسـان را بگذارند ... اومانیسـم، 

انسـان مداری.  یعنی 
این فکر را در یک کشور اسامی نمی توان به سادگی ترویج کرد.

لـذا گفتند: »این فکر، کرامت قائل شـدن برای انسـان اسـت. قـرآن هم می گویـد: »لقََدْ 
مْنـا بنَـي  آدَم«؛ قـرآن هم برای انسـان کرامت قائل اسـت ... بنابراین هـر قانونی که با  کَرَّ
کرامت انسـان سـازگار نباشـد باید لغو شـود. چه بی احترامی بالاتر از کشـتن؟ لذا مجازات 
اعـدام بایـد بـه کلی لغو شـود. تازیانـه زدن، دسـت بریـدن و احکامی از ایـن قبیل قابل 

قبول نیسـت؛ کلیـه احکام کیفری اسـام باید لغو شـود!« 
جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص65(

روش نفوذ علوم انسانی غربی در كشورهای اسلامی
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کرامتی که خدا و اسام برای انسان قائل اند دو نوع کرامت است:

نوع اول کرامت در واقع به تفضّل و انعام الهی برمی گردد.

خـدای متعـال نعمت های خاصـی را به انسـان عنایت فرموده که بـه دیگر موجـودات تفضّل نکرده 

مْنا بنَـي  آدَم«؛ به آن نعمت ها اشـاره دارد.  اسـت و آیـه »لقََدْ کَرَّ

 ایـن تکریـم بـه هیـچ وجـه بـرای انسـان ارزشـی اخاقـی محسـوب نمی شـود 

بلکه اگر تحسینی هست تحسین افعال و نعمت های خداست.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص66(

كرامت تفضّلي انسان
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در پـی افعـال اختیـاری انسـان، نوع دیگـری از کرامـت مطرح می شـود که بـا این که این 
نیـز بـه توفیـق الهی اسـت، اما اصالتـاً می توان آن را به انسـان نسـبت داد.

ایـن نـوع کرامت، کرامتی اسـت کـه در آیه شـریف 13 از سـوره حجرات این چنیـن به آن 
اشـاره می کنـد: »إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنـْدَ اللهِ أتَقْاکُم« . 

کرامتی را می توان به انسان نسبت داد که در سایه تقوا برای او حاصل شده باشد. 
البتـه همان گونـه که تقوا برای انسـان ارزش مثبت ایجـاد می کنـد، بی تقوایی هم موجب 
ارزش منفـی بـرای وی خواهـد بود. این گونه نیسـت که کرامت برای انسـان باقی 

بمانـد ولو مرتکب هر جنایتی شـود.  
    )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص66(

كرامت اكتسابي انسان
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بسـیاری از زیست شناسـان پیشـین معتقدنـد کـه انسـان در ابتـدا هم مـرز حیوان و 
وحشـی بـوده و کم کـم رشـد فکـری پیدا کـرده و متمدن شـده اسـت. 

بـر ایـن ادعـا شـاهد می آورند کـه »اکنـون قبایلی بـه صـورت ایزولـه در جنگل های 
آفریقـا، اسـترالیا یـا آمریکای جنوبـی زندگی می کنند کـه بقایای انسـان های اولیه اند 

و از مـردم دیگر وحشـی ترند ...«
ایـن نظـرات هیچ مبنـای علمـی ندارند. چگونه بـا دیدن عـده ای از انسـان هایی دور 
افتـاده از اجتمـاع می تـوان یقین، یا حتـی حدس قوی پیـدا کرد که همه انسـان های 

اولیه وحشـی و بی شـعور بـوده و کم کم رشـد پیـدا کرده اند؟!
              )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص71(

داوري ناصواب درباره سیر رشد انسان
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همـه ادیـان آسـمانی متفق اند بر این کـه اولین انسـان پیغمبر خدا بوده و دسـت کم 
عقلـی بـه اندازه عقـل انسـان های آخرالزمان داشـته و مطالبی از مافـوق این جهان 
بـه او وحی می شـده اسـت ... صـرف این که برخی قبایل وحشـی اند دلیل نمی شـود 
کـه قبـاً همـه همین گونـه بوده انـد. این نظـرات هیـچ دلیل علمـی نـدارد. حداکثر 
باید گفت افکاری شـخصی اسـت که کسـانی در ذهن خودشـان تصور کرده اند. 
نمی تـوان بـه این گونه سـخنان اطـاق علم کـرد ... خوش بختانه مـا از طرف 
وحـی دلیـل قطعی داریـم؛ ازاین رو خودمان را اسـیر این حرف هـا نمی کنیم.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص71(

برخي نظرات سلیقه اي به نام علم!
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بسـیاری از جامعه شناسـان دربـاره پیدایش خانـواده تاریخچـه ای را مطـرح می کنند که آن 
هم از قبیل سـخنان سسـت اسـت و بـا نظر تمـام ادیان مخالف اسـت.

از نظـر اسـام از ابتـدای خلقـت بشـر خانواده وجود داشـته اسـت. اولین انسـان، انسـانی 
عاقـل و مختـار و حتی برتر از بسـیاری از انسـان های نسـل های گذشـته و حـال بوده 

اسـت. او پیامبـر و فرسـتاده خدا و مرتبـط با مـاوراء عالم طبیعت بـوده و از طرف 
خـدا مقرراتـی را برای فرزندانـش آورده بوده اسـت ... العیاذبـالله نه موجودی 

وحشـی بوده اسـت و نـه شهوت پرسـت و نه مثـل حیوانات.
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص74-73(

خانواده در جامعه شناسی و اسلام
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مـا می توانیـم عوامل طبیعی  پیدایش خانواده را تحلیاً کشـف کنیم. مسـلماً انسـان 
اولیـه غریزه جنسـی داشـته اسـت؛ چراکه اگـر چنین غریزه ای نداشـت نسـلش 

ادامـه پیـدا نمی کـرد. ایـن طبیعی ترین عامـل پیدایش خانواده اسـت.
بعـد از شـکل گیری افـراد خانواده، هـر عضوی می بیند کـه می تواند به سـایر اعضاء 
کمـک کنـد. در سـایه این عاطفـه متقابـل، طبعاً مـرد عاقه داشـت که به همسـرش 
کمـک کنـد و زن نیـز عاقـه داشـت که به شـوهرش کمـک کنـد، و طبعاً هـر دو به 

خاطـر عاطفـه پـدر و مـادری می خواسـتند که به بچه هایشـان کمـک کنند.
این عاطفه باعث می شد که در زندگی یاور هم باشند. 

          )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص74-73(

نقش غریزه و عاطفه در پیدایش خانواده
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عقـل بـر حفظ این عاملِ یاری رسـانی ]عاطفـه[ حکم می کـرد و طبق فرضِ 

مـا چـون اولین انسـان پیغمبـر بـوده، دیـن هـم از روز اول وجود داشـته و 

راهنمـای انسـان بوده اسـت. ایـن عوامـل ]غریـزه، عاطفه، عقـل و وحي[ 

مجموعـاً دسـت به دسـت هـم داد و اولین هسـته جامعـه را به وجـود آورد و 

نیـازی نبـود که میلیون ها سـال بگـذرد تا بشـر اجتماعی شـود. 

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص74-73(

نقش عقل و وحي در پیدایش خانواده
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همـة نظام هـای اخاقی در ایـن عقیده مشـترک اند که بایـد مطلوبی نهایی ]سـعادت[ 
داشـته باشـند؛ ولی در تعیین مصـداق آن با هم اختـاف دارند.

در توضیح مفهوم سـعادت می توان گفت: سـعادت ، لذتی پایدار اسـت و اگر ممکن 
بـود کسـی در زندگـی همیشـه لذت ببـرد، او کاما سـعادتمند بـود ولـی از آن جا که 

زندگـی خالـی از درد و رنـج وجود نـدارد می توان گفت: 
سـعادتمند در این جهان کسـی اسـت کـه لذت هـای وی از نظر کیفیـت یا کمیت 

بـر درد و رنج هایش برتـری و فزونی دارد و در آن، دو ویژگی لحاظ می شـود: 
1. برتری کیفی، 2. دوام کمّی.         

   )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص69-68(

مطلوب نهایی نظام های اخلاقی
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قـرآن در مقایسـه لذت های دنیایـی و آخرتی، به منظور دعوت به سـوی 

آخرت و تشـویق انسان به حرکت در مسیر سـعادت معنوی، با تعبیراتی 

ماننـد: »والآخِقرَهُ خَقرٌ وَ أبقیَ« بر دو ویژگی برتری کیفـی و دوام کمّی تأکید 

دارد و پیوسـته ایـن حقیقـت را گـوش زد می کند که لذت آخـرت از لذت 

دنیـا از نظر کیفی بهتـر و به لحاظ کمّی پایدارتر اسـت.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص69(

سعادت قرآنی ...
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در مکتب هـای مختلـف اخاقـي، بیـن حُسـن فاعلـی و حُسـن فعلی خلط شـده 

اسـت. بسـیاری از مکتب های اخاقی، مخصوصـاً آن مکاتبی که قائـل به اصالت 

اجتمـاع هسـتند، خوب بـودن فعـل را صرفاً ناشـی از خود عمـل می دانند و 

اصـا به نیت توجهـی ندارند ... در بین فلسـفه های معروف اخاق تنها 

فلسـفه کانت اسـت کـه ارزش اخاقی عمـل را به نیـت می داند.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص70(

حُسن فعلی و حُسن فاعلی
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در اینکـه نیـّت، ارزش آفریـن اسـت، دیدگاه اسـام با فلسـفه اخاقی کانـت موافق اسـت؛ اما در 
این کـه چـه نیتّی ارزش آفرین اسـت و چـه نیتّ هایی ضدارزش اسـت با کانت اختـاف دارد. کانت 
می گویـد: »فعلـی ارزش اخاقـی دارد که بـه نیتّ اطاعـت عقل انجام گیـرد. به عبـارت دیگر کار 

خـوب را چون خوب اسـت انجـام دهد.«
لازمـه ایـن سـخن این اسـت که اگـر کسـی کاری را بـرای رضـای خـدا، برای 

عشـق به خـدا، برای ثـواب اخروی و ... انجـام دهد فاقد ارزش اخاقی اسـت 
و هیـچ حُسـن اخاقی نـدارد. اما مـا معتقدیـم... نیتّ خیلی گسـترش دارد. 

نیتّـی کـه مربـوط باشـد به کمـال نهایـی انسـان بالاترین منبـع ارزش 
اسـت.       اخاقی 

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص70(

نیّت ارزش آفرین
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کمال نهایی انسـان بیشـترین قرب به خداسـت و بالاترین منبع ارزش 
اخاقـی، نیتّ بیشـترین تقرب ممکن به خـدا خواهد بود. 

در گسـترة نیـّت، نیتّ اطاعـت عقل در مراتب بسـیار پایین قـرار دارد. 
بنابرایـن کار خـوب باید بـا نیتّ خوب هم انجام گیرد تـا ارزش اخاقی 

داشـته باشـد. نیتّ به منزله روح اسـت نسـبت به کالبد. 
کالبد هم فی حد نفسه باید متناسب با آن نیتّ باشد.

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص70(

بالاترین منبع ارزش اخلاقی
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تشـخیص هدف نهائی و هدف های متوسـط، ممکن اسـت مورد اشـتباه واقع 
شـود. چنان کـه کسـانی براسـاس بینـش مادی گرایانـه ی خودشـان، هـدف 

انسـان را در بهزیسـتی دنیوی خاصـه کرده اند.
ولـی این اشـتباهات، ضـرری بـه واقعی بـودن رابطه سـبب و مسـببی میان 
افعـال اختیـاری و نتایـج مترتـب بر آن هـا نمی زنـد، و موجب خـروج آن ها از 

حـوزه مباحـث عقلـی و قابلیت اسـتدلال برهانـی نمی گردد.
      )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص106-105(

برهان پذیري اخلاق
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جهان بینـي مـادي، نظـام ارزشـي متناسـب بـا خـود را تولیـد و این نظام ارزشـي 

اهـداف مـادي و دنیایـي را بـراي فعالیت هاي بشـر تجویز مي کند. پژوهشـگري که 

بر اسـاس چنین بینشـي به تولید علوم دسـتوري دسـت مي یازد، در برنامه ها 

و دسـتورالعمل هاي خویـش از ایـن چارچوب فراتـر نخواهد رفت.
)رابطة علم و دین، ص277-276(

نقش نظام ارزشي مادي در علوم انساني دستوري
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پژوهشـگري بـا جهان بینـي الهـي، نظـام ارزشـي دینـي را برمي گزینـد، اهـداف 

متعالـي را در افق دیـد خود قرار مي دهـد و در تجویز راه حل ها و دسـتورالعمل هاي 

خویـش رابطـه رفتارها بـا اهداف اخـروي را در نظـر مي گیرد. بنابرایـن آن بخش 

از گزاره هـاي توصیفـي دینـي کـه بـه تبییـن ویژگي هاي هسـتي، انسـان و رابطه 

آن هـا بـا خداونـد از یک سـو و رابطه شـان با سرنوشـت ابدي بشـر از سـوي 

دیگـر مي پـردازد، تأثیـر سرنوشت سـازي در علوم دسـتوري دارند.
                      )رابطة علم و دین، ص 277(

نقش نظام ارزشي الهي در علوم انساني دستوري
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نه قول کسـانی صحیح اسـت کـه قضایای اخاقـی را تابع میل هـا و رغبت ها یا سـلیقه ها 
و بینش هـای فـردی و گروهـی می پندارنـد و از این روی اصـول کلی و ثابتـی را برای آن ها 
نمی پذیرنـد؛ و نـه قول کسـانی حق اسـت که آن هـا را تابـع نیازها و شـرایط متغیر زمانی 
و مکانـی می داننـد و اسـتدلال برهانـی را که مخصوص قضایـای کلی و دائمـی و ضروری 
اسـت در مـورد آن ها جـاری نمی دانند؛ و نه قول کسـانی صحیح اسـت که ایـن قضایا را 
مربـوط بـه عقل دیگـری غیر از عقل نظـری می انگارنـد و از این روی اسـتدلال برای 
آن ها را با مقدمات فلسـفی که مربوط به عقل نظری اسـت نادرسـت می شـمارند. 
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص106(

نه غیرواقع گرایي اخلاقي و نه واقع گرایي اثبات ناپذیر
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شـکی نیسـت که اسـام یک دیـن اجتماعـی و دارای افکار مختلف اجتماعی اسـت کـه این افـکار در همان صدر 
اسـام هـم بیـن صاحب نظـران مطـرح بـوده اسـت. ائمه مـاb راجـع به ایـن مسـائل سـخنان فراوانـی ایراد 
نموده انـد. امـا لازم اسـت بـه ایـن نکته هـم واقف بـود که اسـام اصالتـاً هیچ تعهـدی به بیـان حقایـق عینی و 

خارجـی نـدارد؛ مثـاً اسـام نیامـده اسـت که به مـا بگویـد: یک درخت سـیب چـه قدر بایـد میـوه بدهد و 
شـرایط میـوه دادنش چیسـت و فـان آب و هوا در بیشـتر میـوه دادن درخـت تأثیر دارد یـا نه و چه 

کار کنیـم تـا درخـت، میوه بیشـتری بدهـد. هم چنین اسـام نیامده اسـت که بگویـد: بمب اتمی 
را چطـور بایـد سـاخت. این هـا به اسـام هیچ ربطی نـدارد.

اسـام بـرای هدایـت بشـر آمده اسـت و اصالتـاً متعـرض اموری می شـود کـه مربوط به 
است.   انسـان  سعادت 

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص111(

هدایت؛ رسالت اصلي اسلام
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همـه علوم انسـانی مربـوط به دین نمی شـوند. آنچـه از این علوم بـا دین ارتباط پیـدا می کند 
رشـته های خاصـی اسـت کـه در آن هـا مفاهیمـی گنجانـده شـده اسـت کـه در زبـان وحی و 
مفسـرین وحـی آمـده اسـت. در این موارد اسـت که این علـوم با دیـن ارتباط پیـدا می کند ...

مثـاً علـم آمار، علمی اسـت از علوم انسـانی؛ امـا هیچ ربطی به دیـن ندارد و در کتاب و سـنت 
بحثـی درباره آمار یـا روش های آمارگیری و کاربـرد آن نداریم. 

ایـن امـور ارتباطی با مسـائل دینـی ندارنـد. بلکه ممکن اسـت دربـاره این بحث شـود که آیا 
آمـار بـه عنوان یک روش در شـناخت مسـائل و حـل معضات تا چـه اندازه کارآیـی دارد؟ 

این مسأله دیگری است، و ربطی به علم آمار ندارد. 
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص117-115(

نقاط تماس علوم انساني و دین
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وقتـی می گوییـم برخـی مسـائل از حـوزه دیـن خارج اسـت، بـه این معناسـت که تشـریح 
ماهیـت موجـودات،  چگونگـی پدیدآمدن و تحولات آن ها، و کشـف روابط علـّی و معلولی میان 

پدیده هـای مـادی، وظیفـه علم و فلسـفه اسـت و نه رسـالت دین. 
دیـن نیامـده اسـت تـا تعـداد ارگان هـای موجـود در بـدن انسـان،  یـا شـیوه درمـان و معالجه 
بیماری هـای جسـمی را بیان کنـد. وظیفه دین بیان مسـائل مربوط به چگونگی چینـش اجناس در 
فروشـگاه به منظور فروش بیشـتر نیسـت؛ همان گونه که بیـان مهارت های لازم بـرای رانندگی و 
چگونگـی آمـوزش آن بـر عهده دین نیسـت. ولی بـا این وجود، دیـن در همه ایـن عرصه ها 
حضور دارد، و آن جایی اسـت که انجام این کارها به سـعادت و شـقاوت انسـان 

مربـوط می شـود.                                                )رابطـة علـم و دیـن، ص 209-208(

معناي علم دیني در علوم هنجاري
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اگـر مـا از یک سـو علوم انسـانی را شـامل مباحثی از قبیل شـناخت خـدا، روح، 

معـاد، نبـوت، وحی و نظیر این ها بدانیم و از سـوی دیگر شـامل حقـوق، قوانین، 

و سیسـتم های اقتصـادی و چیزهـای دیگـری از ایـن قبیل هم بدانیـم، باید 

گفـت کـه فرهنـگ و ارزش هـاي اسـامی نمی توانـد از علوم انسـانی 

جـدا باشـد و هیچ نظـری درباره آن ها نداشـته باشـد. 
)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی، ص117(

جدایی ناپذیری اسلام از علوم انسانی
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وقتی اسـام دینی اسـت که درباره مسـائل اقتصادی قوانینی دارد، چگونه می تواند 
نسـبت بـه سیسـتم های اقتصـادی بی نظـر باشـد؟ وقتـی اسـام دینی اسـت که 

حقوقـی بـرای فـرد، بـرای جامعـه، حتـی حقوقـی برای خـدا بر انسـان، 
بـرای حکومت بـر مردم و برای مـردم بر حکومت تعییـن فرموده آیا 

می توانیـم بگوییـم که اسـام ارتباطی بـا علوم انسـانی ندارد؟!
اگر این، ارتباط نیست پس ارتباط به چه معناست؟ 

)جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص118(

مملو بودن منابع اسلام از پاسخ به مسائل علوم انساني
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اسـام را بـه هر معنایـی بگیریم، قـدر متیقـن از اصطاحات گوناگـون ایـن واژه )کلمه 
دیـن و اسـام( شـامل قوانیـن و احـکام می شـود. از طـرف دیگر هـر یـک از قوانین و 

احـکام مربـوط به یک رشـته علمی اسـت. 
پـس چگونـه مـا می توانیم بگوییم اسـام با علـوم انسـانی ارتباطی نـدارد و علوم، یک 
سلسـله مسـائل خاصی هسـتند که قلمرو خاصی دارنـد و هیچ ارتباطی با علوم اسـامي 
ندارنـد؟ کسـی کـه مختصر آشـنایی بـا مفهوم علوم اسـامی داشـته باشـد می داند که 
ایـن دو نمی تواننـد از هـم جـدا باشـند. بنابرایـن یک سلسـله از علـوم انسـانی ارتباط 

عمیـق بلکـه اتحاد با بخشـی از اسـام دارند.               
               )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص118(

ارتباط قوانین اسلام با علوم انساني
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چگونه باید ایدئولوژی و فرهنگ اسامی را در علوم انسانی وارد کرد؟
مـا معتقدیـم اسـام، دین حقی اسـت و بایـد اصـول و فـروع آن را پذیرفت، پـس باید در 

هرچـه ارتباط با مسـائل انسـانی دارد دخالـت نماید.
اگـر مـا معتقدیـم بـه این کـه محتـوای کتاب و سـنت حـق اسـت و باطل بـه هیـچ وجه به 
محتـوای کتـاب الهی راه نـدارد، و اگر معتقدیم کـه: »لا یأَتْیهِ البْاطِـلُ مِنْ بیَنِْ یدََیـْهِ وَ لا مِنْ 
خَلفِْـهِ تنَزْیـلٌ مِـنْ حَکیمٍ حَمیـدٍ«، در این صورت، چگونـه می توانیم در بعضی از رشـته های 
علـوم، نظریاتـی را بپذیریـم کـه مخالـف با نظریاتی اسـت کـه در کتاب و سـنت بیان 

شـده و مـا ملزم هسـتیم بر اسـاس اعتقادمان بـه این دیـن، آن هـا را بپذیریم؟!
          )جستارهایی در فلسفه علوم انسانی از دیدگاه حضرت آیت الله مصباح یزدی، ص120(

وحي قطعي، معیاري براي مرحله داوري
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مهم تریـن نقشـي که دیـن در نظریه هاي کاربـردي و روش هاي عملي مطـرح در علوم 

ایفـا مي کنـد، از طریـق تأثیر ارزش هاي دیني اسـت؛ زیرا این دسـته از علـوم با رفتار 

سـروکار دارنـد و کنش هـاي اختیاري بشـر را جهت مي دهنـد تا اهداف مطلـوب براي 

صاحبـان مکاتب، محقق شـوند. شـناخت اهداف صحیح و راه رسـیدن بـه آن ها اصول 

موضوعه اي شـمرده مي شـوند که پیـش از ورود در علوم دسـتوري بایـد تعیین تکلیف 

شـوند و دیـن صحیح، مطمئن تریـن ملجأ حقیقت جویان در این گونه مسـائل اسـت.   
)رابطة علم و دین، ص215-214(

نقش دین در نظریه های كاربردی
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دین اسـام دارای نظام ارزشـی عمیق، گسـترده و منسـجمی اسـت که هنجارها، 

دسـتورالعمل ها و توصیه های مطـرح در علوم کاربردی را تحـت تأثیر قرار می دهد. 

احـکام عملی اسـام می توانـد در روش های عملی این دسـته از علـوم اثر بگذارد 

و هدفـی کـه دیـن بـرای زندگـی انسـان تعیین می کنـد، بـه حرکت علـوم جهت 

می دهـد.

ایـن بزرگ ترین نقشـی اسـت که دیـن در علوم دسـتوری ایفـا می کنـد، و معنای 

صحیـح »علـم دینـی« در این بخـش از علوم همین اسـت.
                                                                                                  )رابطة علم و دین، ص 210(

معناي صحیح علم دیني در علوم دستوري
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سکولاریسـم می گویـد دیـن در اقتصـاد، سیاسـت، هنـر، و مانند آن ها حـق دخالت 
نـدارد و بایـد کار را بـه اقتصاددان هـا، سیاسـت مداران، و هنرمنـدان واگذارد.

از نظـر سـکولارها، تنها حوزه ای کـه به دین مربوط می شـود،  حوزه رابطه شـخصی 
بـا خداوند اسـت )البته به فـرض آن که وجـود او را بپذیرند(.

ولـی مـا معتقدیم دین در همـه صحنه های حیات فـردی و اجتماعی حضـور دارد، اما 
نـه بـه ایـن معنا که جـای علم، فلسـفه،  و یـا هنر می نشـیند،  بلکـه به ایـن معنا که 

وجـه ارزشـی آن ها را بیـان می کند.
                                                )رابطة علم و دین، ص 208(

نزاع ما با سكولاریسم
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به دلیـل هم خوانـی و هماهنگـی کامـل میـان ایـن اصـول معرفت شـناختی ]اعتبـار راه هـای 

غیرحسـی[ بـا اصول و معارف دین اسـام اسـت کـه از این طـرح جامع برای تولیـد و تحول 

علـوم بـا عنوان »علـم دینی« یا »اسـامی کردن علوم« یاد می شـود، وگرنه ما تعصبی نسـبت 

بـه دیـن خـاص، مذهب خـاص، قومیت خـاص، زبان خـاص، و یا نـژاد خاصـی نداریم. 

علمی که کاشـف از حقیقت باشـد ـ از غرب باشـد یا از شـرق، از مسلمان باشد 

یا از غیرمسـلمان، از سـفید باشـد یا از سـیاه ـ بـرای ما محترم اسـت و ما 

آن را می پذیریـم.                                              )رابطـة علـم و دیـن، ص241(

معنای علم دینی
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